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همقرآنمی‌یابیم.راآندرستی‌وجود،تمامباماهمه‌یکهاستآنبهشتصحیحمعنایشدگفته
اینازعبارتآنواست؛دادهمراجعهخودمانبهبهشتازتعریفایندرراماوفرمودهاشاره‌آنبه

بماند«.وباشدمامیلبامطابقچیزهمهکهاستجاییآن»بهشتکه:است

ظاهراساسبرقضاوتبهشت:اولتعریف
کهکنندگمانیعنی‌کنند؛معناظاهریرابهشتتعریفاینبعضی‌هااستممکنکهشدعرض

است؛مامتعلقاتوظاهرهمینباشد«،مامیلبامطابقچیز»همهجمله‌یدر»ما«کلمه‌یازمنظور
راخودمانیعنیمی‌کنیم.تعبیرمرکبووسایلابزار،بدن،جسم،عنوانتحتآنازکهچیزهایییعنی

درکهظاهریهمینهستیم؛»همینبگوییم:نبینیم؛چیزیاینازغیراصلاًوببینیمهمینبهمحدود
برماهمه‌یاعتقادگرچهمی‌کنند«.نگاهمابهسرچشمبادیگرانکهظاهریهمینمی‌بینیم،آینه

ظاهراساسبرافراد،بهنسبتقضاوتمانیعنیاست؛طوراینگاهیماعملکردامااست،اینخلاف
بردیگرانبهنسبتماقضاوتیعنیاست.شکلیچهببینیمکهمی‌کنیمنگاهچهره‌بهاست.آن‌ها

ماسرچشماگراست.چشمماندرماعقلاست.ماچشمعملکردمحصولکهاستشناختیاساس
است«.»بدمی‌گوییم:ندید،زیبااگرواست«»خوبمی‌گوییم:دید،زیبا

طورهمینبچه‌هاباشد.ظاهریدیداساسبرقضاوتمانکهاستبچگیوطفولیتحالتاین،
کلاسکدامبه»می‌خواهیبپرسند:اوازاگربرود،مدرسهبهمی‌خواهددانش‌آموزیکوقتیهستند.

استقشنگ‌ترقیافه‌اشکهرامعلمیمی‌کند؛نگاهمعلم‌هاقیافه‌یبهدانش‌آموزکن!«انتخاببروی؟
کهکسیبساچهکهاینازغافلباشم«.معلماینکلاسدرمی‌خواهم»منمی‌گوید:ومی‌کندانتخاب
بدوگیرسختخیلیکلاس،دروباشدداشتهبدیخیلیاخلاقاستممکندارد،زیباتریچهره‌ی
اخلاقخوشخیلیکلاسدراستممکنندارد،قشنگیخیلیظاهریچهره‌یکهکسیاماباشد؛اخلاق
کهشدانجامگذشتهجلساتدربحثاینحالهربهندارد.خوبیصورتاماداردخوبیسیرتباشد؛

چیزهمهآندرکهنیستاینبهشتتعریفبنابراین،!نیستماصورتوظاهراین»ما«جانحقیقت
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ازصحیحیتعریفاینخودشناسی،براساسنه!باشد؛مادنیاییتمایلاتوشهوتشکم،میلبامطابق
نیست.بهشت

ماخودواقعیمیلویژگی‌های
اینازغیر»ماگفته‌اند:وکرده‌توجهشده،واقفنکتهاینبهکههستندکسانیدوم،دسته‌یاما

نهباشد؛ماواقعیمیلبامطابقچیزهمهکهاستجاییواقعیبهشتوداریمهمسیرتیصورت،
و»ما«وچیست؟!«ماواقعی»میلکه:ایناثباتمقامدر…«.وشهوت،شکممرکب،تمایلات
بتوانیمتاکنیمبیانواقعی«»میلدرباره‌یرادستهایندیدگاهبایداست،موجودیچه»ما«حقیقت
ویژگیپنجدارایماواقعی»میلکه:استاین‌دستهایننظرکنیم.تعریفرابهشتآن،بامطابق
است«.

میلآیاماست؟خودمیلآیادارد،وجودمادرکهمیلیبفهمیمتامی‌کنندکمکمابهویژگی‌هااین
سواروقتینیست؟!ماخودمیلوماستمتعلقاتومرکبشهوت،شکم،میلیاماستواقعیمنِ

نگذاریم؛خودمانحساببهماشود،گرسنهمااسباگرهستیم،جاییبهرفتنحالدراسبیبر
»خودمنگو:شد،گرسنهاگرشماشکماست«.گرسنه»اسببگوییم:بلکههستم!گرسنهکهنگوییم

رویتاکن»صبرنگو:است؟!«،چقدرشما»وزنگفتند:اگراست«.گرسنه»شکممبگو:گرسنه‌ام«،
برایکند!بیانراشماخودواقعیوزننمی‌تواندباسکولایناست«.چقدروزنمببینمبایستمباسکول

اینمی‌دهدنشانکهداردوجودویژگیپنجمی‌گویند:کنیم،جدامرکبمانازراخودمانبتوانیمکهاین
ماست.واقعیخودمیلمیل،

فکرمی‌نشینیگاهیخودآگاه!نهاست،ناخودآگاهماخودواقعیمیلکهاستایناولویژگی
اینشمابرسد،شماذهنبهوکنیفکرکهاینازقبلتامی‌سازی،خودتبرایراخواسته‌ایومی‌کنی

هوسهمشمانتیجهدرمی‌کند؛تعریفیچیزیازمی‌آیدشخصیمثالعنوانبهنداشتی.راخواسته
شمازیباست«.وقشنگچقدر»نمی‌دانیمی‌گویند:می‌کنند؛تعریفشهرفلانازمی‌آیندمثلامی‌کنی!

است.آگاهانهوعاریه‌اینیست.شماخودواقعیمیلاینببینی.راشهرآنوبرویمی‌کنیپیداتمایل
توجهمیلآنبهچهباشی!نداشتهتوجهآنبهیعنیباشد؛ناخودآگاهکهاستآنشماخودواقعیمیل
شماجانووجوداعماقازبایدوشماستخودمیلچونچرا؟دارد.وجودمیلآننکنی،چهکنی

بعداًگرچهاست.ناخودآگاهمیلآنبود،شماجانعمقدرمیلیاگرباشد.داشتهمنشأوبگیردریشه
درراآن،کنیتبدیلمفهومبه،کنیتصورراآنبتوانیکهبرسدخودآگاهیمرحله‌یبهوشودخودآگاه

علموتوجهحافظه،ذهن،مرحله‌یبهکهاینازقبلاماداری.نگهخودحافظهدروبیاوریخودذهن
باشد.خودتواقعیمیلتاباشد،نهفتهشماوجوداعماقدربایدبرسد،
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القاشمابهبیرونازکسیآنکهبدوناشتباه،وخطابدونشبهه،واشکالبدونجمع،خاطربا
.باشدخودتواقعیمیلباشد،تلقینیوباشدکرده

کنی،انتخابراآنبخواهیاگرکهنیستطوراین.نباشداختیاریمیل،آنکهاستایندومویژگی
اعماقازمیلاینبایدوشماستخودواقعیمیلمیل،ایننباشد.کنی،انتخابشنخواهیاگروباشد؛

آگاهیازبعداختیار،باشد.اختیارینبایدبنابرایندهد.نشانراخودوکندتراوششماجانوروح
فکر،مرحله‌یبهچیزیاگرکنی.انتخابنمی‌توانینداری؛آگاهیوعلمآنبهکهراچیزیشمااست.

می‌کنی.انتخابراآننهایتدروکرده،محاسبهوبررسیراآنشمارسید،شمامفهوموذهن،توجه
چونباشد.اختیاریتواندنمیشماخودواقعیمیلاست.آگاهیوتوجهازبعدانتخاب،مرحله‌ی
می‌خواهی،راآنوجودتهمه‌یباهست.ولینداری،توجهآنبهاصلاًیعنیاست«.»ناخودآگاهگفتیم:

وهستشماوجوددرمیلاینخواهی.میچهاصلاومی‌خواهیراآنکهنمی‌فهمیهمخودتاما
کارمیلایننباشد.یاباشدمیلاینکهاستنبودهشمادستاصلاًباشد،کهنکردیانتخابراآنشما
درشوقوگرایشکنندهایجادودهندهحرکتمیلاینمی‌دهد.حرکتراشماومی‌دهدانجامراخود

راتوکسیچهکهنیستیمتوجههمخودتمی‌برد،پیشمی‌برد،راهدهد،میحرکتراشما.شماست
است.درونازکششیمی‌دهد.حرکت

همهدر.باشدهمیشگیودائمیبایداست،منخودمیلمیل،ایناگرکهاستاینسومویژگی
است؛من»منِ«مالومنخودمالچونباشد؛منبابایدمیلاینمکان‌ها،وزمان‌هاتمامدرحال،
منمتعلقاتبرایکهحالتیهردرومی‌رومکهکجاهرشود؛جدامنازنبایداست؛خودمواقعیمیل
باشد.منبادائمبایدمیلاینمی‌شود،پیدا

میلآنبرنبایدمسائلاینمی‌شود.پیرهمزمانیشده،جوانبعدبوده،کودکقبلاًمنبدنمثلاً
جوانزمانیمن،بدنومرکباینمن!مرکبنهاست؛منخودمیلچونباشد.ثابتبایدبگذارد.تاثیر
منبدناینبخورد.دستنبایدباشد،منخودمیلبخواهدواقعاًاگرمیل،ایناماشد؛پیربعدبود؛
وجودبرتاثیرینبایدبرود،دنیاطرفآنیاطرفایندیگرساعتیکاستممکنامااین‌جاست،الان

نمی‌شودشود.جدامنخودازکهنداردامکانواستمنخودبهمربوطمیلآنچونبگذارد،میلآن
.نباشددیگرلحظه‌ایوباشدلحظهیک

دیدگاهازبهشتتعریفومعناشودمشخصکهبدهیمتطبیقبعداًراویژگی‌هااینبایدالبته
است؟چگونهمعنااینببینیموکنیمارزیابیبعدچیست؟دومدسته‌ی
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نهاییهدفمعنای.داردرانهاییهدفجایگاهماخودواقعیمیلکهاستاینچهارمویژگی
.می‌خواهیمآنبهرسیدنبرایراچیزهمهیعنیچیست؟

و...جنسیغریزه‌یخوابیدن،پوشیدن،آشامیدن،خوردن،بهنیازمثلداریم.زیادیخواسته‌هایما
چهبرایرانیازها»این‌ببین:وکنسوالخودتازاست؟هدفنیازهااینآیاببینکنبررسی

نیازهااینبگیری؟نیروکهبخوریمی‌خواهییاباشی؟خوردهکهبخوریمی‌خواهیآیامی‌خواهی؟«
هماننهایی،هدفنیست.ماخودواقعیمیلوجودنشانه‌ینسبی،هدف‌هاینیستند.نهاییهدف
شود:سوالشماازاگرمی‌دهیانجامکهکاریهر.استانگیزهوعلتدربارهسوالاتبهنهاییپاسخ
امابدهی،جوابنمی‌توانیچندهرنیست؟!یااستدرستسوالشآیامی‌دهی؟«انجامراکاراین»چرا

جوابچهاست.به‌جاییودرستسؤالمی‌خوری؟«غذا»چراشود:سوالشماازاگربه‌جاست.سؤال
اینبهپاسخوسوالاتایننیست.غلطواستصحیحسؤالاینامانیست؛مهمندهی،چهبدهی

وسایلینیازهاایننیست.هدفواستابزارووسیلهمقدمه،نیازهااینکهمی‌دهدنشانسوالات،
برساند.هدفبهراشماتااست

کهنیستصحیحدیگرکهاستاینمی‌رسی،آنبهنهایتدرکهشماخودواقعیمیلنشانه‌ی
.می‌گوییمنهاییهدفرااین»چرا؟!«بپرسند:شماازآندرمورد

است؛صحیحوبه‌جاسؤالایناست؟«شورکردی،درستکهغذاییاین»چرابپرسند:شماازاگر
آنبهکهاینخاطر»بهمی‌گویی:باشی،بلدراجوابکنیمفرضنباشی!چهباشیبلدراجوابشچه

اگرامااست.به‌جاسوالاتاینریختیم.روغنکهاینخاطربهاست؟«چرب»چرازدیم«.نمکزیادی
نیست.چیزدوروغنوچربیچربی،یعنیروغناست؟«چربروغنچرااست؟شورنمک»چرابپرسند:

شورنمکچرابگوییکهنیستچیزدوشوریونمکاست.شوریهماننمکندارد.»چرا«ندارد.سؤال
نمک»چرابگویی:اگرامازده‌ایم«آنبهنمک»چونمی‌گوییم:است؟«شورغذا»چرابگویی:اگراست.

ندارد.جایگاهیسؤالایناست؛نمکنمکدیگر،استشورنمکخباست؟«شور

کن،سؤالداردوجودشمادرکهمیل‌هاییایندرباره‌یاست.طورهمیننیزانسانتمایلاتمورددر
غلطونداردجاسؤالاگرنرسیدی.هنوزخودتمیلبهنیست؛خودتمیلدارد،جاسؤالاگرببین

کارکه...»چرااینبرایمی‌خوابی؟«»چراکه...اینبرایمی‌خوری؟«»چرااست.خودتمیلپساست،
»چراکه..اینبرایمی‌کنی؟«ورزش»چراکه...اینبرایمی‌خوانی؟«درس»چراکه...اینبرایمی‌کنی؟«

جاییبهبرسیتاببرسؤالزیریکییکیرازندگیامورتمامطورهمینکه...اینبرایمی‌کنی؟«ازدواج
استغلطچونندارد،معنادیگر»چرا«می‌شود.قطع»چرا«ناخودآگاهدادی،راجوابآنوقتیکه

شد.تمامدیگررسیدمکهحالابرسم.جااینبهتاکردمراکارهااینهمه‌یبگویی»چرا؟«؛بگویند:
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بعدونیشابوردامغان،سمنان،رفتمبعدگرمسار،رفتمشدم،قطارسوارگرفتم،بلیطرفتمشدم.راحت
گرمسار؟آمدیچرارسیدم.مقصدمبهکهاینبرایشدی؟پیادهقطارازچراخبمشهد.رسیدمهم
چرابروم.مشهدبهخواهممیکهاینبرایسمنان؟آمدیچرابروم.مشهدبهخواهممیکهاینبرای

همهاین‌هابود.مشهدکارمآخربیایم.مشهدبهمی‌خواستمچونمشهد؟آمدیچرانیشابور؟آمدی
وگرمساربامقایسهدرمشهد،بهآمدنخودچوناست.نسبیمقصدبرایمثالاینبود.وسیله

نسبیهدفانگیزه،وعلتسوالاتبهپاسخدرونهایتدروگرنهاست؛هدفراهشبینشهرهای
نیست.هدفخودشوگرنهاستهدفشهر‌هااینبهنسبتمی‌شود،

رابهشتوبرسیسعادتبهشتبهمی‌خواهیبرسی؟«می‌خواهیکجا»بهگفتیم:ماکار،ابتدایدر
بگویند»چرا«اگرنمی‌گویند،که»چرا«دیگررسیدیآنبهاگرکهچیزیاست،کارآخرکهچیزیکنی،پیدا
است.غلط

تمامدیگررسیدیمقصدبهخودتاگرکهاستاینماخودواقعیمیلهاینشانهازیکیپس
پرورشبدنی،تربیتکردی،ورزشرفتیمثلاباشد،رسیدهجاییبهمرکبتاگراماندارد.چرادیگراست.
»همه‌یمی‌گوید:می‌رسدراهازنفریکاماکشیدی،رازحمت‌هااینهمه‌یکردی،درشتهیکلاندام،

کارچهمی‌خواهی»حالامی‌رود.وابدنتعضلاتتماممرتبهیکشد؛تمامبود؟«چهبرایکارهااین
»چرا؟!«.بگویند:شمابهداردجاراهی.وسطهنوزپسدارد.جاسؤالبرسی؟«می‌خواستیکجابهکنی؟

بجنگممی‌خواهمشود،ورزیدهوآمادهبدنم»می‌خواهمبگویی:وباشیداشتهجوابشمااستممکن
میلهنوزرسیدی،آخربهنکنخیالاماکشیدیزحمتهمهاینهستی.راهوسطهنوزاماو..«.

بود.شمامتعلقاتبهمربوطفقطایننکردی.تأمینراخودتواقعینیازونکردیارضاراخودت

رسیدههدفبهانسانویژگی‌
کههدفبهاست،رسیدههدفبهآنگاهشود،تأمینخودشواقعینیازکهبرسدجاییبهانساناگر
نمی‌کندتلاشنمی‌دود،دیگرمی‌کشد.راحتنفسومی‌کندپیداآرامشمی‌شود؛راحتمی‌نشیند؛رسید

می‌شود.خالصومحضمی‌برد.لذتفقطنمی‌زند.زورو

1«یَحزنَونهملاوعلیهمخوفٌلااِللهاولیاءَانَِّ»الَا

ودل‌شورهحسرت،ناکامی،اندوه،وغمذرهیکندارند؛نگرانیرسیده‌اند،مقصدبهکهکسانی
می‌نشیند.برسد،جااینبهکهکسیندارند.پریشانی

.62یونس/.1
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2«مُقتدرملیکٍعندصِدقٍمَقعدِفی»

معنایشنشستی،دیگریجایرفتیننشستی،مُقتدر«ملیکٍ»عنداگرامامی‌نشیند.جایگاهآندر
اینازنکردی؛طیرادنیاهنوزکهحالیدراست،قرارگاهونشیمن‌گاهاین‌جاکردیخیالکهاستاین
نرسیدی.قیامتبهوهستیدنیادروراهدرهنوزبرسی؛مقصدبهتانکردیاستفادهوسایلوابزار

نیا» 3«مَقَردارُلامَمَرٍ،دارُالدُّ

قرارگاهوقرارجاینهاست،عبورومرورجایدنیا

درنیفت،پاازننشین،زودمی‌شوی.راحترسیدی،اگرکهبرسی؛آنبهبایدکهاستجاییقرارگاه،
تحریکتنمی‌تواندکسیدیگراصلاًمی‌نشینی.خودبهخودرسیدی،وقتیبرسی.آنبهتاباش،تلاش

بدهد.حرکتراتووکند

لیسانسفوقولیسانسرفتی،دانشگاهگرفتی،دیپلمکشیدی،زحمتخواندی،درسهمهاین
اینهمه‌یمی‌کنند.بلندجاازراتودوبارهکنی،درخستگیوبکشیراحتنفسمی‌آییتاگرفتی،

برایاین‌ها»همه‌یمی‌پرسد:نفریکناگهانشد«؛»تماممی‌گویی:خودتباکشیدی،کهرازحمت‌ها
هنوزپسدارد.جاسؤالومی‌گویدراستکهمی‌بینیومی‌خوریتکانیکرسیدی؟«،کجابهبود؟چه
ومی‌بازیراخودتتووچیست؟«برای»این‌هامی‌پرسند:توازوقتیتانکن.گمراخودتهستی؛راهدر

چه؟«برای»چرا؟پرسیدند:اگرامانرسیده‌ای.مقصدبههنوزکهبدانمی‌کنی،گمراخودتپایودست
بوده.هدفتومقصدیعنیهمین..«»برایگفتی:توو

بود؟«چه»برایبپرسند:اگربرسی،دنیادراستذهنتدرکهچیزیآنبهوجداناً،وواقعاًاگر
آن‌جاونیستهدفاست؛وسیلهآنپساست،»نه«جواباگرنه؟یاهمین...«،»برایمی‌گویی:

ورسیده‌ایمقصدبهکنیخیالیعنیعُجبنگیرد.راتوعُجب،شو!بلندننشین؛پسنیست.بهشت
رسیدیم«.دیگراست،خوبجا»همینبگویی:

هواست.وآبخوشخیلیمی‌بینیمی‌کنینگاهرسیدی؛سبزواریاشاهرود،بهوشدیقطارسوار
شماتااستداشتهنگهمی‌کنیخیالشمابروند،مشهدبهشوندسوارعدهیککهداشتنگهقطار
می‌گویی:می‌کنی،پیادهرامتعلقینوبچهوزنواثاثیهواسبابمی‌کنند،بازراقطاردرشوی.پیاده

وغرهچنانرسیدیآنبهکهآنچهبه»عُجب«.می‌گویند:اینبهاست«.عالیخیلیاین‌جا»رسیدیم،

.1/493البلاغه:نهج.3

.55قمر/.2
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هنوزاینجابروی؛بودقرارکجاکهاینازمی‌شویغافلمی‌مانی.بازراهادامه‌یازکهمی‌شویمعجب
است.راهوسط

وماستمعشوقکهاستاینماخودواقعیمیلومطلوبویژگی‌هایونشانه‌هااز:پنجمویژگی
تابگیریمکاربهرانشانه‌هااینمی‌خواهیمبعداًاست.دیگرنشانه‌ایهماینمی‌ورزیم.عشقآنبهما

تادهیم،ارائهبهشتازدقیقیوصحیحتعریفبتوانیمتاچیست؛واستکدامماواقعیمیلبفهمیم
نشویم؛پیادهراهبیننشویم،مُعجَبنرویم،اشتباهکنیم،حرکتبهشتآنسمتبهبخواهیماگر

نرسیدهمقصدبهنخیر!کهبفهمیممردنازبعدامارسیده‌ایم،مقصدبهکنیمخیالکهنباشداین‌طور
بود.ماندهباقیهنوزراهازکلیوبودیم

میلآنیعنیمعناست؟چهبهاین.ماستمعشوقما،واقعیمیلکهاستاینپنجمنشانه‌یپس
آنبهرسیدنبرایرادیگرتمایلاتتمامهستیمحاضریعنیداریم.دوستبیشترهمهازراواقعی

فداآنبرایرادیگرتمایلاتهمه‌یحاضریمکهاین.»عشق«می‌گویند:اینبهکنیم.فداواقعی،میل
می‌شود.مامعشوقواقعی،میلآنبرسیم،آنبهتابگذریمهمهازوکنیم

وداردوجودمادروندرعلاقه‌هاییوميل‌هامحبت‌ها،وداریمتمایلاتیماتمرکز!یعنیعشق
کهشمامی‌نامند.عشقراآنشود،متمرکزشوقیکدرشوق‌هااینهمه‌یاگرکهداریمشوق‌هایی

راچیزهاییمی‌کنیشروعداری؟«دوستچیزی»چهبگویند:شمابهاگرنشستی،جااینالان
راآنهاکنند،منتقلدیگرانونباشدذهنتدرهمچههرمی‌گویی؛هست،ذهنتدرچههرمی‌شماری؛

بیشترکلمهیکمی‌خواهی؟«،»چهبپرسند:اوازاگرشده،عاشقکهکسیآنامامی‌گویی.هم
می‌کنند،سؤالچههرنیست.بلددیگریاسماصلاًکهگویااست.معشوقشهمانآنونمی‌گوید

»آیامی‌خواهم«.را»معشوقمی‌گوید:می‌خواهی؟«غذا»آیامی‌پرسند:می‌دهد.جوابراهمان
می‌گویند.خوردن،چهاطرافیانکهنمی‌شنوداصلاًانگارمی‌خواهم«.را»معشوقبخوابی؟«،می‌خواهی

نهومی‌شنودنهبیند،‌مینهآنازغیراست؛گرفتهقرارالشعاعتحتامور،اینهمه‌یوخوابیدن
می‌گوییم.عشقاینبهمی‌خواهد.

مجازیعشق‌هایبهمربوطگفتیم،الانکهتعریفیایناست.اینگونه)دنیایی(مجازیعشق‌های
کنیدفرضاست.طورایندنیاییعشق‌هاینمی‌خواهد.چیزیکآنجزبهدیگریچیزعاشق،کهاست
می‌کند.فداچیزیکآنبهرسیدنبرایراخودچیزهمهاست.شدهچیزییاشخصیعاشقطرف،مثلاً

دیگریچیزوبخواهدراچیزیکفقطکهنیستعشقیحقیقی،عشقمی‌افتد.همخوراکوخواباز
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نعمتیکجزنعمت‌هاهمه‌یازخودکردنمحرومایناست؛نفهمیوبی‌عقلیدیوانگی،ایننخواهد.
نرسد.یابرسدآنبهآیاهمآنکهاست؛

یکدراوبرایچیزهاتماممی‌بیند.چیزیکدرراچیزهمهشخص،کهاستعشقیحقیقی،عشق
خوابیدن،خوردن،می‌خواهد.راهمهبلکهنمی‌خواهد؛چیزهیچکهایننهمی‌شود.متمرکزچیز

است؛بزرگیانسانشخصی،چنین»نمی‌خواهم«.نمی‌گوید:می‌خواهد؛راهمهو...مقامعلم،شهوت،
میکوچکومی‌آیندپایینمی‌شوند،عاشقوقتیافرادبعضیاست.رفتهبالاومقامشداردعظمت
می‌گویند:وقتیمی‌شوند.بزرگومی‌روندبالامی‌شوند،عاشقوقتیدیگربعضیاماشوند.

یکشد.کوچککاراینباهمین«.می‌خواهم؛رااین»فقطمی‌خواهی؟«چه»پس»نمی‌خواهم«،
اینتمامولی»می‌خواهم«.می‌گوید:بگویی،اوبهچههر»می‌خواهم!«‌می‌گوید:بزرگانسان

کهعلاقه‌هاییتماممی‌رسد.این‌هاهمه‌یبهبخواهدراچیزیکاگرمی‌بیند.چیزیکدرراخواسته‌ها
راایناست.چیزهمهکهچیزییکآندرمی‌شود؛متمرکزچیزیکآندراست،نهفتهوجودشدر

می‌گویند.بزرگیوعظمت

اوفدایراچیزهمهکهداردمعشوقیکبهمیلکهاستاینماخودواقعیخواستنشانه‌هایاز
راو...شهوتشکم،است.خودشکهاینخاطربهاست.هدفمعشوق،آنکهاینخاطربهمی‌کند.

کمالواقعی،میلآنبهرسیدنبرایراچیزهمهمی‌خواهد.معشوقآنبهرسیدنومعشوقآنبرای
.4می‌خواهدخودسعادتو

کنپیداراخودت
چیست؟!ماخودواقعیمیلکردیم،بیانکهویژگیپنجونشانه‌هااینگرفتننظردرباببینیمباید

داردمیلآنبهماشکمکهچیزیچیست؟آنما،متعلقاتنهداریممیلآنبهماخودکهچیزیآن
راچیزینشانه‌ها،اینکارگیریبهبااست.مخالفجنسدارد،میلآنبهماشهوتکهچیزیغذاست.

کنیم.پیداراداریممیلآنبهماخودکه

چیست؟«توخواسته‌هایمی‌خواهی؟»چهبپرسند:ماازاگرکهمی‌بینیمخودمانبهمراجعهبا
خواسته‌هااینبهوقتیامامی‌کنیم.مطرحراآن‌هامانندوشهوتشکم،مثلظاهریخواسته‌های

راحتیکارایناماکنیم.تفکیکخودمانخواسته‌یازراشکمخواسته‌یمی‌خواهیم‌کنیم،دقتخوب
بهدهیم.انجامراکارابزار،اینبابتوانیمکهباشددستمانابزاریبایدومی‌خواهدنشانه‌هایینیست،
را.خودشکمهمکنیسیرراخودهممی‌خواهیهم‌زمانامامی‌خوریغذاشماگفتیممثالعنوان

مِنيِنَمِنَاشْترََىٰاللَّهَ}إِنَّ.4 (.111)توبه/الْجَنَّةَ{لَهُمُبأَنَّوَأَمْوَالَهُمأَنفُسَهُمْالْمُؤْ
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»سیرکنند:سؤالشکمتازاگربخوری.غذاداریدوستهنوزتوخودامامی‌شودپرشکمبنابراین
یابخوریمی‌خواهیهنوز»خودتکنند:سؤالخودتازاگراماشدم«.سیر»بلهمی‌گوید:نه؟!«یاشدی
بتوانمتاداشتجاهمبازنمی‌شد،پرشکماینکاشبخورم،می‌خواهمهنوز»بله،می‌گویی:نه؟!«

بخورم«.

کجاهستیم؛خودمانکجاببینیمبزنیممحکیکییکیبتوانیمتاباشداختیارماندرابزار‌هااینباید
عملآنبهفقطنبایدمی‌گوییمکهرامطلبیایناست.مرکبتکجاهستی،خودتکجااست.شکم‌مان

مرکبمیابودمخودماین‌جابزنی.محکوکنیتفکیکخودمرکبازراخودبایدزندگیتمامدرکنی.
.بگیردراواقعیهدفجایبدنتخواسته‌‌هاینکنداست؟!خودمخواسته‌یخواسته،اینآیابود؟!
سعادتبهخودتتااست،مقدمهووسایلاین‌هاشکمت،وشهوتنههستی،خودتفقطهدف
ایننکنخیالیعنی.نکن«گمرا»خودترسیدیمقامیوپستبهاگرنکن.گمراخودتپس.برسی

وسعادتبهخودتبودقراربروی.بودقرارکجابرودیادتنکندشماست!هدفمنصبومقامپست،
.کنپیداراخودتنیستی.خودتشماست؛متعلقاتومرکبهنوزاینبرسی.کمال

جهنموبهشتمعنای
هرومی‌خواهیمچیزهمهکهمی‌بینیممی‌کنیم،ترسیمذهنماندرراخودمانخواسته‌هایوقتی

راآنکن،ترسیمراسعادت»بهشتبخواهیم:شماازاگرمی‌شویم.ناراحت»نه!«می‌گویند:مابهکجا
این»می‌گویی:مرتبباشد..«آنباشد..اینآن،درکهاست»جاییمی‌گویی:کن«بیانوتعریف
نداریم،»نه!بگویند:وبخواهمچیزیمننکندباشد«.داشتهوجودآندرچیزهمهباشد...،آنباشد..

کن«.صبرحالانمی‌شود،نیست،

راماحالاین‌هانمی‌شود«.کن،صبرشد،تمامنداریم،»نه!بگویند:مابهکهاستجاییجهنم
داشتهخانهمی‌کنیارادهتاهمسر«؛هماین»بفرمابگویند:می‌خواهی،زنتااگرمثلامی‌کند.خراب
بهترینهماین»بفرمابگویند:بخواهی،راماشینبهترینخانه«؛هماین»بفرمابگویند:باشی،

»صندلی‌اشکنید:فرضمثلاًدارد«نقایصیماشین»اینبگویند:اگرراماشینبهترینهمانماشین«.
می‌کننددرستماشینیدارندالان»البتهمی‌گویند:می‌شوی.پکرکمیاست«ثابتنمی‌رود،پایینوبالا
یککهاینامیدبه»خب،می‌گویی:ومی‌شویشادمرتبهیکمی‌شود«پایینبالاهمصندلی‌اشکه

جلویسالموصحیحشماکهحالیدرمثلایامی‌کنی.کیفبخرم«.راآنمنبیاید،ماشینآنروزی
وکشفآندارویومشخصسرطاندرمانکهمی‌کنداعلاممثالعنوانبهخبردرنشسته‌ای،تلویزیون

درکهعده‌ایکهمی‌شویخوشحالاینبخاطرنکنخیالمی‌شوی.خوشحالشماشد.اختراع
روزییکمناگرکهمی‌رسدذهنتبهایننه!می‌شوند؛خوبدارواینباهستندمریضبیمارستان
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ماراحتی‌هایبهراحتییکمی‌شود.جمعخاطرتنیست!نگرانیجایهست؛دارویشبگیرم،سرطان
می‌شود.اضافه

درونندای
همه‌یوفطرتچیست؟شماجانزبانمی‌آید؟بیرونچهشمادرونازببینکنمراجعهخودتبه

کمبودیونقصهیچباشد.چیزهمهکهمی‌خواهمچیزیمنمی‌گوید:می‌گوید؟چهشماوجود
می‌دانیآیانکنند!صحبتمنبااست«»بسو»نمی‌شود«و»نداریم«و»نیستی«ازوباشدنداشته
منسعادتبهشتجاایننباشد.نیستی(و)نهآندرکهاستجاییکجاست؟منسعادتبهشت
اصلاًلبیک«.چشم،»هست،بگویند:بخواهم،چههرباشد.محضهستیکهبرسمجاییبهاست.

کسیچهمطلقهستیمتمایلی.هستیبهوبیزارینیستیازیعنینمی‌شود«.نیست،»نه،نگویند:
خداست.آنندارد؟نیستیمحدوده‌یاصلاًوهستفقطکهاست

علاوه‌یبه)هستیدارند.همنیستیاماهستند؛عالماینموجوداتهمه‌یهستیم؛ماهمه‌ی
میلیاردهانیستی!زمینآنیادیوارآنخانم،آنآقا،آنکهاینعلاوه‌یبههستیشماشما،نیستی(!

می‌خورد؟!دردیچهبهایننیستی.چیزهابقیه‌هستی!ذرهیکفقطنیستی؛بی‌نهایتتوانبهچیز
چلوپرسیکفقطنیست؛پرسدهیاپرسدوپرس،یکاینبدهند،مابهغذاپرسیکمی‌خواهند

همینخاطربههست.ذرهیکفقطنیست،میلیاردهانیست،چلو...نیست،مرغچلواست،کباب
نمی‌گذرد.خوشآدمبهکهاست

دنیازندان
5المؤمِن«سِجنُ»الدُنیا

همه‌یبامی‌دهند؟!چهمابهمی‌خواهیم،چهمانمی‌گذرد.خوشاست.تنگاست.زنداندنیا
چیزهاییمی‌خواهیم.راآنمی‌شود«»هست،بگویند:مابهآندرفقطکهراسعادتبهشتوجودمان

خودهست،فقطکهچیزیتنهانیست.چیزبی‌نهایتوهستذرهیکفقطمی‌دهندمابهدنیادرکه
دیگرچیزهایهستی،شماوقتیهستیم.جنابعالیوبندهدارد.فرقهستباهستیاست.هستی
راهچراندارد.راهآندرنیستوهستهستی،چطور؟هستیخودِامانیست.هموهستهمنیستی.

می‌شودآیاامااست،همهمیناصلاًبله!نباشی؟«دستی‌اتبغلولیباشی،شمامی‌شود»آیاندارد؟
نقیضیناجتماعخیر!باشد؟!نیستییعنینباشد؟دیگریچیزحالعیندروباشد»هستی«هستی،

)ص(اکرمپیامبرازنقلبه.4/352الفقیه:یحضرهلامن.5
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همباشدهستیهمواحدآندرنداردامکاناست.بشربدیهیاتبدیهی‌ترینازایناست.محال
است.محضهستیکهاستتعالیحقذاتآننیستی!

هستیبهمیلبماند؛وباشدمامیلمطابقهمه‌چیزبهشت:دومتعریف
بهمامیلچیست؟مامیلامابماند،وباشدمامیلبامطابقچیزهمهکهاستجاییبهشت

مطلقهستیکهاستجایینشود.جمعنیستیبااصلاً»نیست«نگویند:کهجاییاست،مطلقهستیِ
می‌شود.بهشتآن‌جابود،خداکهرفتیجاییموقعهرباشد.خداکهاستجاییکجاست؟آن‌جاباشد.
بهشتاین‌جاست؟بهشتآیاکنیم،نتیجه‌گیریامااست،خوبهمهگفتیکهمطالبیاینسؤال:
بایدماپسبود.خواهدهمهمیشهوبودههمیشههست،همیشهکهخداباشد؟خداکهاستجایی

می‌بینیم؟!فشارقدراینچراپسباشیم.بهشتدرالان

المؤمِن«.سِجنُ»الدُنیا

بیچارگی‌ها،غصه‌ها،غم‌ها،نرسیده،آرزوهایحسرت‌ها،ناکامی‌ها،دلشکستگی‌ها،همهاین
ببرید!جهنمبهراماباشد،خودتانبرایبهشتایناست،اینبهشتاگراست؟بهشتآیابدبختی‌ها،

مطلقهستیهست،جاهمههست،خداباشد«.خداکهاستجایی»بهشتمی‌گویند:دستهاین
بهشتدرمااماهستهمجاهمینوالانهمینخداباشد!خداکهنیستجاییبهشتامااست.

جهنمکجاست؟جهنمپسباشد،خداکهاستجاییبهشتاگرکجاست؟جهنمآن‌وقتثانیاًنیستیم.
جاهمهنباشد،خداکهنداریمجایینیست؟خداکهجاییآنکجاستنباشد.آن‌جاخداکهاستجایی

ندارد.مقابلاصلاًهستیحقیقتندارد؛وجودنیستیهستی،مقابلدرچونچرا؟هست.خدا

خارجدرحقیقتیومصداقنیستیمفهومامااست.هستیذهنیِمفهوممقابلدرنیستیمفهوم
نیست.کهچیزییعنینیستیمی‌شود.هستیبهتبدیلآن‌وقتباشدداشتهمصداقاگرچونندارد.

همآنوداردمقابلهستیمفهوممی‌آوریم.ذهندرهستیمقابلدرراآنکهاستمفهومینیستی
جهنمپسنیست.کهاستنیستیهممقابلشندارد،مقابلکههستیخودامااست.نیستیمفهوم

می‌شود؟چهقرآندرعذابآیاتهمهاینپسباشد.کاردرنباید

بهراحت،وبی‌دردسرکهکندتعریفطوریرابهشتکند؛تعریفطوراینکهدارددوستآدمالبته
برومی‌گیری.راخودتوقتنکن،خستهراخودتبی‌خودهستی؛بهشتدرالان»همینبگوید:همه

می‌شودغلطیهربکن،خواستیغلطیهرپسنداردغلطاصلاًبهشتامابکن«.خواستیغلطیهر
طوراینواقعاًولیشودطوریایننمی‌آیدبدشآدمشد«تمامرسیدی،باش،راحت»برودرست!
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یککرده‌ایم!اشتباهببینیمکنیمبازچشمموقعیکبزنیم؛گولراخودماننمی‌خواهیممانیست.
بدهیم.پستاوانبایدبعداًنشستیم.می‌نشستیم،نبایدکهموقعی

باکههستیهست.وبودههمیشهخداهست«.»خدامی‌گویند:کهاستجاییآنسعادتبهشت
بود.خواهدوهستوبودههمیشهپسنمی‌شود.جمعوقتهیچنیستی

بودخواهدکجااینکهعجبمدرمنفرمودخواهمعذابراتوکه»گفتی

بود«خواهدکجانیستیتوکهآنجاآنجانبودعذابتوییکهآنجا

نمی‌فهمیاماهستی،بهشتدرتوهمالاناست،بهشتجاهمهنداریم.قبولرا»جهنممی‌گوید:
نمی‌فهمی«خودتاماهستیبهشتدرتو»می‌گوید:چوننیست،بدمطلبهستی«.بهشتدرکه

می‌شود.جهنمتوبرایآن‌جاهستی،بهشتدرکهنمی‌فهمیوقتی

جاهمانهستخداجاهرکهباشندداشتهراذهنیتاینناخودآگاهبه‌طورافرادازخیلیشاید
اینفعلاًمی‌دهیم.ارائهراتوضیحاتیآن‌جادرومی‌رسیمبعدیتعریفبهاللهان‌شاءاست.بهشت
راآنبهرسیدنراهوبرسیمبهشتدقیقوصحیحتعریفبهتابماندجااینتااشکالاتاینوتعریف

کنیم.مشخص
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